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گفت‌وگوی »فرهیختگان« با مجتبی نامخواه )بخش دوم(

شکست دولت آینده در فقدان ایده اجتماعی است
دیرگاهـی اسـت کـه کلیدواژه‌هایی مانند اسلام آمریکایی 

در دایـره واژگان اهـل فرهنـگ، بـا یـک بی‌توجهـی همـراه 

اسـت. اگـر هـم بحثـی از واژه مهـم اسلام آمریکایـی بـه 

میـان آیـد، خیلـی اوقـات از آن به‌صـورت سـطحی بحـث 

می‌شـود، درحالی‌کـه این واژه خـود می‌تواند نوع مواجهه 

انسـان انقلابی را با مفاهیم نو ازجمله لیبرالیسـم و... بیان 

کنـد. بـه همیـن جهت بـا مجتبی نامخـواه، مدیـر کارگروه 

مطالعات اجتماعی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی، 

گفت‌وگویـی درمـورد ایـن واژه و قابلیت‌هـای آن از بـاب امر 

اجتماعـی انجـام داده‌ایـم که قسـمت دوم آن را در ادامه از 

نظـر می‌گذرانید. 

دو مسـاله وجـود دارد یکـی اینکـه ایده اسلام ناب-اسلام 

آمریکایـی بلافاصلـه به عدالت پیونـد می‌خورد و همه‌چیز 

را از پارادایم عدالت می‌بیند، این مساله باعث شده است 

کـه مخالفانـی بـه وجود بیایـد که مخالف ایده اسلام ناب-

اسلام آمریکایی به این شـکل باشـند. در ابتدای امر با این 

پیونـد موافـق هسـتید؟ و بعـد دربـاره اینکـه چـرا ایـن ایده 

نوعـی ایدئولوژی‌محـوری را به‌دنبـال دارد، صحبت کنیم. 

ایدئولوژی‌محوری خوب اسـت یا بد؟ چون مسـاله اسلام 

ناب-اسلام آمریکایـی به‌محض مطرح شـدن ایدئولوژیک 

می‌شـود یعنـی اصـل ایـده اسلام آمریکایـی بـه معنـی 

تنـدروی و جـدل و دعـوا و مخالفـت بـا نظـم موجود اسـت؛ 

بـه همیـن خاطر حالت آنارشـی پیدا می‌کند و این آنارشـی 

برخلاف آن چیـزی اسـت کـه ایـن نظـم را بـه وجـود آورده و 

می‌تـوان ایـن نظـم را ذیـل حکومـت اسلامی و جمهـوری 

اسلامی ایران درسـت و مطلوب دانست. برخی می‌گویند 

ایده تضاد اسلام ناب-اسلام آمریکایی به مرحله‌ای تعلق 

دارد که وضعیت این‌چنین نباشـد و نظام اسلامی نباشـد. 

اگـر اسلام آمریکایـی به‌سـمت مقولـه عدالـت حرکـت کنـد و 

اسلام آمریکایی ما را به‌سمت مقوله عدالت سوق بدهد، ارجاع 

بسـیار درسـتی اسـت. یعنی انتقال درسـتی از سـطح رتوریک 

بـه سـطح تئوریـک اتفـاق افتـاده اسـت. چـون دقیقـا مسـاله 

همین‌جاسـت. شـرور و تضـاد و حرکـت و فطـرت، همـه مفاهیم 

حکمـی‌ای هسـتند کـه مـا را بـه سمت‌وسـوی عدالـت سـوق 

می‌دهند. عدالت از دل ظلم و نابرابری ممکن می‌شـود. حتی 

تصویر عدل الهی منهای توضیح شـرور کلامی ناممکن اسـت. 

اتفاقا مشکل آن‌جاست که از دوگانه عدل/ظلم که مساله عقل 

عملـی اسـت، خـارج می‌شـویم و سـراغ چارچوب‌هـای نظـری 

کـه اسلام آمریکایـی را بـه وهابیـت و سـنت تقلیـل می‌دهـد و 

یـا اسلام نـاب را بـه شـیعه تبدیـل می‌کننـد، می‌رویـم و بـه این 

ترتیب ایده اسلام ناب-اسلام آمریکایی از طرف تاریخ‌بسنده‌ها 

در نزاعـی تاریخ‌مصرف‌گذشـته خـرج می‌شـود. بنابرایـن ایـده 

اسلام ناب-اسلام آمریکایـی حتمـا بـه عدالت ارجـاع می‌دهد 

و ایـن جوهـره ایـن ایده اسـت. 

 دربـاره ایـن مسـاله کـه ایـن ایـده به‌محـض طـرح ایدئولوژیـک 

می‌شود هم دو برداشت از ایدئولوژی وجود دارد. یک برداشت 

از ایدئولـوژی برداشـتی مارکسـی اسـت کـه مـا آن را تقریبـا 

به‌طور غیرمسـتقیم از مارکس گرفته‌ایم. یعنی بیشـتر کارهای 

پسـت‌مدرن‌ها بـود کـه مـا را متوجـه مفهـوم منفـی ایدئولـوژی 

کـرد. تـا قبـل از آن مـا تعریف دیگری از ایدئولوژی داشـتیم. آن 

معنایـی از ایدئولـوژی را در ذهـن داشـتیم که در کار‌های امثال 

مرحـوم مطهـری و دکتـر شـریعتی وجـود داشـت. می‌گفتند ما 

یـک جهان‌بینـی داریـم که عبارت اسـت از هسـت‌ها و یک باید 

داریـم کـه می‌شـود ایدئولـوژی. ایدئولـوژی در موطـن خود این 

معنـا را نمی‌دهـد ولـی پنـج دهـه قبـل در بین‌الاذهـان مـا ایـن 

معنـا را مـی‌داد کـه یـک معنـای کاملا ابداعی اسـت. 

اسلام آمریکایی به معنای مارکسیستی و به معنای پست‌مدرن 

ایدئولـوژی نیسـت. تبدیـل شـدن آن بـه این معنـا از ایدئولوژی 

محصول درکِ تنگ و تُنُکی است که ممکن است از این مفهوم 

وجـود داشـته باشـد. ایـن درک تنـگ و تنـک هـم نتیجـه قطـع 

رابطه میان سـطح رتوریک و سـطح تئوریک اسـت. نتیجه قطع 

رابطـه سـطح گفتـار سیاسـی و لایـه سیاسـی ایـده اسلام ناب-

اسلام آمریکایی، با عقبه فلسفی و عرفانی آن است. وقتی شما 

ایـن رابطـه را قطـع می‌کنیـد، مفهـوم تُنُـک و کم‌عمق می‌شـود 

و ایـن مفهـوم کم‌عمـق دیگـر نمی‌توانـد زایایـی داشـته باشـد. 

ویژگی‌هـای فلسـفی و عرفانـی و فکـری را از ایـن ایـده بگیریـم، 

کلیشـه و ایدئولوژی می‌شـود. مصرف انتخابات و مصرف قدرت 

می‌شـود. وقتـی تضـاد اجتماعی را صورت‌بنـدی می‌کنید ولی 

صورت‌بنـدی شـما رابطـه‌اش را بـا عقبـه‌اش از دسـت می‌دهـد 

بـه یـک صورتک‌هـای ایدئولوژیـک تبدیل می‌شـود. بـه معنای 

ابداعـی‌ای که شـهید مطهـری و مرحوم شـریعتی از ایدئولوژی 

داشـتند، اسلام ناب-اسلام آمریکایی، جنگ فقر و غنا و مانند 

آن، دقیقا آن »باید« و ایدئولوژی‌ای است که از هستی‌شناسی 

توحیـدی امام خمینی برآمده اسـت. 

بنابرایـن می‌توانیـم بگوییـم ایـده اسلام ناب-اسلام 

آمریکایـی، چارچـوب یـا بخشـی از نظریـه عدالـت انقلاب 

اسلامی اسـت؟ 

بلـه، همین‌طـور اسـت. البته ایده اسلام ناب-اسلام آمریکایی 

نظریـه عدالـت انقلاب نیسـت، روش عدالت‌خواهـی‌ انقلاب 

اسلامی اسـت. روش تحقـق عدالـت انقلاب اسلامی اسـت. 

ایـن روش عبـارت اسـت از دامـن‌زدن و پی‌گرفتـن یـک تضـاد 

معرفتـی البتـه از خاسـتگاه اسلام و البتـه علیـه اسلام. بـدون 

ایـن ایـده سـخن گفتـن از عدالـت، بیشـتر به سـرودن شـعر در 

وصـف یـک محبـوب می‌مانـد. منهـای جنگ فقر و غنا، سـخن 

گفتـن از عدالـت، خیال‌پـردازی بـا زبانی سیاسـتی اسـت. این 

درگیـری و جـدال و سـتیز بـه جامعـه امـکان خواسـتنِ عدالـت 

می‌دهـد. امـکان ایـن را می‌دهـد کـه بـه جـای درگیری‌هـای 

روزمـره، سیاسـت‌زده و کم‌اهمیـت، مسـاله‌های اصلـی خـود 

را دنبـال کنـد. بـه جامعـه ایـن امـکان را می‌دهـد کـه غفلـت 

از نابرابـری را بـه شـکل مسـتمری بزدایـد. یک‌بـار نـگاه نکنـد و 

ببینـد در جامعـه‌ای کـه قانـون اساسـی و نگـرش فقهـی بانـک 

خصوصـی و خلـق اعتبـار را ممنـوع و حـرام می‌دانـد، ده‌هـا 

موسسـه اعتبـاری و بانـک خصوصـی سـر برآورده‌انـد و تعجب و 

تأسـف‌برانگیز اینکـه علاوه‌بر حـق خلق اعتبار، در مقاطعی هم 

حاکمیـت بـرای حـل مشـکلات ناشـی از تعهـدات بلامحل این 

موسسـات، باید از منابع عمومی هزاران میلیارد برداشـت کند. 

ایـن وضعیـت آشـفته، کـه نـه فقـط در بانک بلکـه در زمینه‌های 

متعـدد از حیـات اجتماعـی مـا قابل مشـاهده اسـت، محصول 

چیسـت؟ یـک غفلت مسـتمر. 

ایده اسلام ناب-اسلام آمریکایی با نقد اسلام سـرمایه‌داری و 

بـا جنـگ فقـر و غنـا مرتـب این آگاهـی را به جامعـه می‌دهد که 

مراقـب ایـن بلایـای نابودکننـده جوامـع باشـند. به فکر کسـب 

ثـروت و رفـاه بـاش اما اجازه نده برای لاپوشـانی این وضع، برای 

ندیـدن ایـن نابرابـری، برای نگفتـن از عقب‌ماندگی در عدالت، 

بـه اسـم مذهـب و الهیـات تـو را بـه ثروت‌اندوزی و بـه رفاه‌طلبی 

دعـوت کننـد. نـه اینکـه رفـاه و ثـروت بـد باشـد، بـد ایـن اسـت 

کـه دعـوت بـه ایـن مسـائل و ندیـدن نابرابـری درواقع سـرویس 

دادن بـه نابرابـری و منتفعـان از نابرابری اسـت و غفلت دادن به 

جامعه اسـت که حواسـش به دربار سـرمایه‌داری و تکاثر نباشد. 

ایـده اسلام ناب-اسلام آمریکایـی، گم‌شـده عدالـت انقلاب 

اسلامی اسـت. اگر به نقطه عقب‌ماندگی در عدالت رسـیدیم، 

بخشـی به‌خاطـر عقب‌ماندگـی فکـری ماسـت. بـه ایـن دلیـل 

اسـت کـه گمـان کردیـم بی‌عدالتـی نتیجـه خمودگـی اسـت. 

بـا بسـاطت تمـام فکـر کردیـم نتیجـه ایـن اسـت کـه مسـئولان 

شـبانه‌روز تلاش نکردنـد. تصـور کردیـم بـدون کوبیدن اسلام 

سـرمایه‌داری، بـدون تشـنه بـودن بـه خـون سـرمایه‌داری 

زالوصفـت، بـدون حمایـت صریـح از پابرهنـگان می‌توانیـم 

کاری بکنیـم. محافظه‌کارهـا بـه مـا گفتند انقلابـی بودن یعنی 

عقیـده داشـتن بـه یک‌سـری باورهـا و حتـی رفتارها. حـالا لازم 

نیسـت عدالـت از طریـق جنـگ فقـر و غنـا حل شـود؛ می‌تواند 

از طریـق کمـک بـه فقیـر هـم حـل شـود. گمـان کردیـم بـدون 

جـدال و سـتیز می‌توانیـم بـه عدالـت فکر کنیـم. نظریه عدالت 

انقلاب منهـای ایـن سـتیز، تصویـر و تخیـل فیـض اسـت، دوام 

فیض نیسـت. ایده اسلام ناب-اسلام آمریکایی، گمشده‌ روش 

نظریـه عدالـت انقلاب اسلامی اسـت. 

مـا در جنـگ نظریه‌هـا و جنـگ مسـائل هسـتیم. هـر 

خوانشـی کـه انجـام می‌شـود از یـک پیش‌فرضـی می‌آیـد 

و مـا نمی‌توانیـم ایـن را رد کنیـم کـه مـا درگیـر ایسـم‌ها و... 

هسـتیم. اما اسلام سیاسی در 50 سال اخیر چند انقلاب 

مهـم صـورت داده اسـت و در جاهـای دیگـری در تاریـخ 

بـوده ولـی در مواجهـه بـا مدرنیزاسـیون اهمیت بیشـتری 

دارد. چگونـه چنیـن پتانسـیلی را نمی‌توانیـم در سـطح 

جامعـه صورت‌بنـدی کنیـم. همیـن گفت‌وگو‌هـای سـاده 

هـم نمی‌توانـد اتفاقـی رقـم بزنـد. آیـا می‌تـوان گفـت ایـن 

وجـه امـر اجتماعـی کـه مـن اسـم آن را اسلام آمریکایـی 

می‌گـذارم، کم‌کاربـرد شـده اسـت؟ 

در خـود متـن ادبیـات امـام هـم دوگانـه اسلام ناب-اسلام 

آمریکایـی بسـط مفهومـی قابل‌توجهـی دارد یعنـی ده‌ها تعبیر 

بـرای اسلام نـاب و ده‌هـا تعبیـر بـرای اسلام آمریکایـی دارد. 

چارچـوب کلـی ایـن اسـت کـه اسلام آمریکایی دو شـاخه کلی 

دارد؛ یکـی اسلام متحجـر و مقدس‌مـآب اسـت کـه خاسـتگاه 

سـنتی دارد و دیگری اسلام متجددی که گویی برعکس اسـت 

و خاسـتگاه مـدرن دارد. چارچـوب کلـی اسلام نـاب و اسلام 

آمریکایی برجسـته کردن این تضاد اسـت. برجسـته کردن این 

تضـاد بـه ایـن معنا نیسـت که تضاد اجتماعـی را بازتولید کنید. 

شما وقتی تضاد اجتماعی را، تضادی که موجود است و همین 

امروز جامعه را چندپاره کرده، ببینید و مفهوم‌سازی کنید؛ این 

مفاهیـم از طریـق بسـیج اجتماعـی تضاد واقعـی را کم می‌کند 

امـا یـک گرایـش وجـود دارد کـه تضـاد را نبینـد و آن را به تفاوت 

تقلیـل بدهـد. یـک راه هـم این اسـت کـه ببینید ولی مشـاهده 

خـود را به‌صـورت نظـری و در چارچـوب فکـری صورت‌بنـدی 

کنیـد. دربرابـر ایـن تضـاد همبسـتگی اجتماعی ایجـاد کنید و 

بعـد راهـکاری بـرای آن داشـته باشـید. ایـن تقابـل برای شـکل 

دادن بـه امـر اجتماعـی، تقابـل بسـیار مهمـی اسـت. امـروز ما 

بدون این دوگانه قادر به بازتولید امر اجتماعی نیستیم. تا کی 

می‌خواهیم بنشـینیم و بگوییم به خدا و پیغمبر اعتقاد داشـته 

باشـید؛ بعد سـرمایه‌داری بیاید و گام‌به‌گام همه مناسـبت‌های 

اجتماعی را ببلعد و به ضد خودش تبدیل کند؟ اساسا یکی از 

کارکردهـای ایـن ایـده و دوگانه، تضاد ایسـتادن در برابر اسلام 

سـرمایه‌داری است. 

یکـی از دال‌هایـی کـه امـام در ذیـل اسلام آمریکایی گفته 

اسـت اسلام سـرمایه‌داری اسـت. می‌تـوان امـروز از ایـن 

لفـظ اسـتفاده کـرد یـا ایـن خـود خوانـش بـدی از اسلام 

آمریکایـی اسـت؟

اسلام سـرمایه‌داری خوانشـی از ایـده اسلام ناب-اسلام 

آمریکایـی نیسـت بلکـه ایـن مفهـوم در متـن و بطـن ایـن ایـده 

قـرار دارد. ایـده اسلام آمریکایـی مـا را بـه واقعیت‌هایـی دلالت 

می‌دهـد. اشـاره‌ای اسـت بـه یـک سلسـله از واقعیت‌هـای 

اجتماعـی. بـرای بحـث کـردن از ایـن ایـده لازم نیسـت همـواره 

درباره انگشـت اشـاره صحبت کنیم بلکه درباره این واقعیت که 

سـرمایه‌داری، اسلام هـم می‌سـازد بایـد بحـث کنیـم. 

آیـا مسـیر فکـری‌ای کـه بـا قهـر از ایـده اسلام ناب-اسلام 

آمریکایـی شـکل گرفتـه اسـت، می‌توانـد در زمینـه مقابلـه بـا 

اسلام سـرمایه‌داری حرفـی داشـته باشـد؟ بحـث مـا همراهـی 

عملـی بـا انقلاب نیسـت. بلـه بـه لحـاظ عملـی ممکـن اسـت 

همـان کسـانی کـه در زمـان شـکل‌گیری و طـرح و تکـرار ایـن 

ایـده بـه آن روی خـوش نشـان ندادنـد، تـا آخر عمرشـان به امام 

و انقلاب علاقه‌مند باشـند. اصطلاحا انقلابی باشـند و انقلابی 

صادقـی هـم باشـند امـا آیـا ایـن حسـن فاعلی، به جای حسـن 

فکـری هـم کفایـت می‌کنـد و می‌تـوان امکان‌هـای مقابلـه بـا 

اسلام سـرمایه‌داری را فعـال کنـد؟

یـک وقتـی گفت‌وگویـی بـا یکـی از بـزرگان جنـاح راسـت 

می‌خوانـدم کـه می‌گفـت، در انتخابـات مجلـس سـوم کـه این 

بحـث اسلام ناب-اسلام آمریکایـی اوج گرفتـه بود، مـا ناراحت 

بودیـم چـون ایـن بحـث امـام علیـه مـا عمـل کـرد. در آن دوره 

سرنوشـت بیشـتر کرسـی‌های تهـران در دور دوم مشـخص 

می‌شـد. او می‌گویـد بیـن دو مرحلـه انتخابـات، خدمـت امـام 

خمینـی رفتـم و پرسـیدم قضیـه چیسـت؟ مـن فقـه و اصولـم را 

پیـش شـما خوانـده‌ام؛ اگـر اسلام مـا آمریکایـی اسـت بگویید 

بدانیم! امام می‌گوید منظور من شـما نبودید. ایشـان می‌گوید 

بـه امـام گفتـم همیـن را بنویسـید. امـام بـه جهـت تاثیـری کـه 

ایـن نوشـته در سرنوشـت انتخابـات دارد، قبـول نمی‌کننـد و 

ایـن شـخصیتی کـه از بـزرگان و محترمـان سـال‌های بعـد بـود 

می‌گویـد بـه همیـن خاطـر بـا امـام قهـر کـردم و تـا آخـر حیات 

امـام هـم نـزد ایشـان نرفتـم و امام واسـطه هم می‌فرسـتند ولی 

مـن بـرای دیـدار نرفتـم. مسـاله مـا دقیقا اینجاسـت. ایـن نگاه 

قهـر و آن نگاهـی کـه ایـن ایـده را مصـرف انتخاباتـی می‌کنـد، 

آیـا می‌توانـد ایـده اسلام ناب-اسلام آمریکایـی را بـه مثابه یک 

چارچـوب در برابـر اسلام سـرمایه‌داری بفهمـد؟ اصلا چنیـن 

دغدغـه‌ای دارد؟

حـالا ایـن یـک خاطـره اسـت؛ مـا بایـد بـه این رویـه فکـر کنیم. 

چـون زیرسـایه چنیـن رویـه و فضایی اسـت که این تصـور ایجاد 

می‌شـود کـه تاریـخ و دوره ایـده اسلام ناب-اسلام آمریکایـی 

گذشـته اسـت؛ حداکثـر حرفـی بـود کـه در دوران امام زده شـد 

و رهبـر انقلاب ایـن بحـث را دنبـال نکردنـد! همیـن بحث‌هـا 

کمک کرده تا طی این سـال‌ها، اسلام سـرمایه‌داری به شـکل 

فزآینـده‌ای پیـش بیاید. 

 از قضـا رهبـر انقلاب از جملـه کسـانی اسـت کـه به‌طـور ویـژه 

طـی سـخنرانی‌ها و پیام‌هـای یـک ‌سـال نخسـت پـس از امـام 

خمینـی و پـس از آن طـی سـال‌های پـس از امام بـه این مفهوم 

پرداخته‌انـد. بـه متن‌هـای رهبـر انقلاب کـه نـگاه می‌کنیـم 

می‌بینیم در سـال اول و در پیامی که برای اولین سـالگرد امام 

دارنـد، ایـده اسلام ناب-اسلام آمریکایی بسـیار پررنگ اسـت. 

یـک تاکیـد خاصـی بـر ایـن مفهوم دارنـد. هم ماهیـت انقلاب و 

هـم مدرسـه فکـری امـام را در ایـن چارچـوب می‌بینند. ایشـان 

بـا یک شـرح مبسـوطی می‌گوینـد انقلاب اسلامی جایگزینی 

ایـن دو اسلام اسـت. ایـن کلمـه جایگزینـی، همـان تعبیـر و 

مفهومـی اسـت کـه خـود امـام هـم در توضیح انقلاب اسلامی 

بـه‌کار می‌برنـد. 

حـالا دولتـی می‌خواهـد بـر سـر کار بیایـد کـه می‌خواهـد 

چنیـن گفتمانـی را بـه راس هـرم قـدرت دولـت ربـط بدهد. 

آیـا مـا می‌توانیـم بگوییـم دولت می‌توانـد در چارچوب این 

ایـده، سیاسـتی ایجـاد کنـد؟ یـا دولـت در شـرایط فعلـی 

جمهـوری اسلامی بایـد از بـاب مصلحـت و بـا راه‌حل‌هـای 

دیگـری بـا مسـائل رفتـار کنـد؟ آیـا پیـاده کـردن اسلام 

ناب-اسلام آمریکایـی آن‌طـور کـه امام می‌گفـت می‌تواند 

حکمرانـی را بـا شکسـت و چالـش روبـه‌رو کند؟ این مسـاله 

را چگونـه بایـد صورت‌بنـدی کـرد؟ حتـی نقـدی از سـمت 

منتقـدان رادیـکال نشـد و گفتـه نشـد اسلام آمریکایـی 

درهـم شکسـت و پیونـد قـدرت و ثـروت صـورت گرفـت و 

همـه پذیرفتنـد و گفتنـد ایـن مصلحـت معقولـی اسـت. 

مـن فکـر می‌کنـم اتفاقـی کـه رخ می‌دهـد و جـزء آخریـن 

تلاش‌های امام در سـال آخر اسـت و ناتمام اسـت صورت‌بندی 

مفهـوم مصلحـت در چارچـوب این دوگانه اسـت. همان‌طور که 

مـا می‌توانیـم در چارچـوب اسلام ناب-اسلام آمریکایی از امام 

حسـین)عِ( اسلام نـاب و امـام حسـین)عِ( اسلام آمریکایـی 

صحبـت کنیـم؛ از قـرآنِ این دو اسلام صحبت کنیم، می‌توانیم 

از مصلحتـی هـم حـرف بزنیـم کـه در چارچوب ایده اسلام ناب 

یا اسلام آمریکایی اسـت. مصلحتی که ضدسـرمایه‌داری عمل 

می‌کنـد یـا بـه سـود آن. ایـن دوگونـه مصلحـت، بحث‌هـای 

مفصلـی در اندیشـه امـام دارد امـا فقـدان آن ایـده تضـاد باعث 

شـده مـا نتوانیـم مرزهـای این دو مصلحت را تشـخیص بدهیم. 

در تمـام عرصه‌هـای معرفتـی، سیاسـی و سیاسـتی تضادی که 

ایده اسلام ناب-اسلام آمریکایی پیش کشـیده مطرح اسـت. 

وقتـی بحـث عرفانـی از جـدال دو فطـرت حـرف می‌زنیم، وقتی 

بحث فلسـفی اسـت از تضاد؛ و وقتی در سـطح حکمت عملی 

اسـت، تعابیر دیگری مثل اسلام ناب-اسلام آمریکایی و جنگ 

فقـر و غنـا بـه میـان می‌آیـد. مـن فکـر می‌کنـم قهر با ایـن ایده، 

فقـدان خط‌مشـی‌گذاری براسـاس ایـن ایـده و فقـدان رقابـت 

سیاسـی براسـاس ایـن ایـده باعـث شـده خیلـی از تلاش‌هایی 

کـه بـرای اسلام نـاب انجـام می‌شـود رنـگ ذهنیـت بگیـرد، از 

جامعـه و عینیـت فاصلـه بگیـرد؛ ایده‌های انتزاعـی تولید کند و 

حتـی نهادهـای انتزاعـی تولید کند. غیبت ایـده تضاد و به‌طور 

مشـخص صورت فکری آن یعنی اسلام ناب-اسلام آمریکایی و 

صـورت اجتماعـی آن یعنـی جنـگ فقـر و غنا، موجـب به وجود 

آمـدن تضادهـای قابل‌توجهـی در عینیـت جامعه شـده اسـت. 

اگـر چیـزی جامعـه ما و آینده جامعه ما را تهدید کند، فروپاشـی 

در اثر همین تضادهایی اسـت که واقعی اسـت اما دیده نشـده 

اسـت. مـا جامعـه‌ای ایجاد کرده‌ایـم که براسـاس حداقل‌هایی 

از ایـن ایـده هـم قابـل پذیـرش نیسـت. بـر چـه اسـاس باید این 

همه بانک خصوصی درسـت شـود و میلیاردها پول چاپ شـود 

و امـکان خلـق اعتبـار در اختیـار بخـش خصوصی قـرار بگیرد؟ 

بر چه اساسـی این همه نابرابری در جامعه تولید شـده اسـت؟ 

چرا ما در 40 سـالگی انقلاب به نقطه‌ای رسـیده‌ایم که مظاهر 

مختلـف نابرابـری اصلی‌ترین مسـاله ماسـت؟ چـرا در کالاهای 

ضـروری، در مسـکن، در آمـوزش و در بهداشـت کـه اصلی‌ترین 

نیازهـای جامعـه اسـت ایـن چنیـن نابرابری‌هـای وحشـتناکی 

داریم؟ ضریب جینی برای بازنمایی نابرابری کافی نیسـت ولی 

چـرا بایـد ضریـب جینـی مـا اینقـدر بـالا باشـد؟ چـرا مـا بایـد به 

نقطـه‌ای برسـیم کـه رهبر انقلاب بگوید ما بـه عقب‌ماندگی در 

عدالت اقرار و اعتراف می‌کنیم؟ این عقب‌ماندگی در عدالت از 

چـه طریقـی به وجود آمده اسـت؟ من همـه این عقب‌ماندگی را 

محصول غیبت این ایده می‌دانم. ما با ایده اسلام ناب-اسلام 

آمریکایـی قهـر کرده‌ایـم و قهـر بـا این ایده، انکار ایـده تضاد، به 

تضادهای اجتماعی دامن زده است. از این رو من فکر می‌کنم 

اگـر حکمرانـی مـا چـه در سـطح سیاسـی و رقابت‌هـا و چـه در 

سـطح سیاسـتی و خط‌مشـی‌گذاری‌ها و اعمـال حاکمیت‌هـا 

می‌خواهـد تغییـر رویـه‌ موثـری بدهـد، حتمـا بایـد به ایـن ایده 

توجـه کنـد. آنچـه جامعـه مـا را بـه مـرز فروپاشـی می‌کشـاند 

غیبـت ایـن ایـده اسـت. آمـد و شـد کارگـزاران، حسـن فاعلی و 

حتـی حسـن فعلـی کارگزاران کافی نیسـت. ما نیازمند حسـن 

فکـری آنهـا هسـتیم. آنچـه یـک حکمرانـی را با شکسـت مواجه 

می‌کنـد و حتـی فراتـر از شکسـتن خُـرد می‌کند، این اسـت که 

حاکمـان یـک جامعـه از روی محافظـه‌کاری، بـه خاطـر تصویـر 

محافظه‌کارانـه‌ای کـه از همبسـتگی در جامعـه دارنـد، متأثر از 

برسـاخته‌ غلطـی تحـت عنـوان مصلحـت و متأثـر از الهیاتی که 

بـرای سـرویس دادن به قـدرت و در موقعیت‌های اغلب خطابی 

تولید می‌شود، تضادهای اجتماعی را نادیده بگیرند؛ با جدال 

اسلام ناب-اسلام آمریکایی و جنگ فقر و غنا بیگانه باشـند و 

بـه نفع فرادسـتان ایـن تضادها را نادیـده بگیرند. 

مـن فکـر می‌کنـم مهم‌تریـن چالـش نظـری دولـت آینـده ایـن 

اسـت کـه دولـتِ جوان‌گرایـی، دولـت کار، دولـت عدالـت و 

اخلاق اسـت. دولـت همـه چیز اسـت. در سـال‌های اخیر یک 

محافظه‌کاری پراگماتیسـتی‌ای در جامعه ما سـر برآورده که به 

هیـچ چیـز نـه نمی‌گوید. برای کسـب و حفظ قـدرت، هر لحظه 

و هـر روز و هـر دوره از انتخابـات بـه شـکلی درمی‌آیـد. شکسـت 

دولـت آینـده ایـن اسـت که نتوانـد ایده اجتماعی روشـنی برای 

خود شکل بدهد و این فقدان ایده راه را برای این محافظه‌کاری 

پراگماتیسـتی که همه چیز اسـت و هیچ چیز نیسـت، باز کند. 

اینکه نتواند هویت و غیریت خود را روشن کند؛ شکست دولت 

آینـده آنجاسـت کـه نتوانـد دال‌های خـود را اولویت‌بندی کند؛ 

تضادهای اصلی جامعه را بفهمد و صورت‌بندی کند. شکست 

آنجاسـت کـه گمـان کند یک‌سـری تنبلی‌هـا و خمودگی‌هایی 

مانـع اجـرای عدالـت و کرامـت و جوان‌گرایـی و کار بـوده و حالا 

بـا تغییـر دولتمـردان مسـاله‌ها حـل می‌شـود. این شکسـت‌ها 

هنگامـی از پیـش‎روی مسـیر آینـده کنـار مـی‌رود کـه ذیل یک 

ایده منسجم، تضادهای اصلی شناسایی و صورت‌بندی شود. 

این آن چیزی اسـت که ایده اسلام ناب-اسلام آمریکایی اقتضا 

می‌کنـد؛ نمی‌تـوان بی‌توجهـی بـه ایـن ایده و شکسـتِ حاصل 

از این بی‌توجهی را درنهایت به حسـاب ایده انقلاب گذاشـت. 

ممکـن اسـت ایـن تصـور پیـش بیایـد کـه ترویـج ایـده 

اسلام ناب-اسلام آمریکایی سـبب می‌شـود شـکاف‌های 

اجتماعـی تعمیـق شـود؟

مـن فکـر می‌کنـم از قضـا ماجـرا بـر عکس اسـت. یعنـی غیبت 

این ایده سـبب ‌شـده شـکاف‌های اجتماعی بیشـتر شـود و این 

عقب‌ماندگـی در عدالـت رقـم بخورد. الان ما در متن مناسـبات 

اجتماعی‌مـان بـه جامعـه‌ای رسـیده‌ایم که بخشـی از آن باید با 

جـان کنـدن، حداقـل حقوقـی کـه نصـف خـط فقـر اسـت را به 

دسـت بیـاورد. قـرارداد موقـت و تشـکل‌های صـوری و مختل به 

او امـکان ایفـای حـق اعتـراض نمی‌دهـد. کارگاه و کارخانـه‌ای 

کـه همـان دسـتمزد زیرخـط فقـر آن از آنجـا تامین می‌شـود در 

قالـب برنامـه شکسـت خـورده خصوصی‌سـازی، بـه کسـی کـه 

فقـط سـرمایه دارد و هیـچ اهلیـت احـراز شـده‌ای نـدارد واگذار 

می‌شـود و ادامـه ماجرایـی کـه روزاروز می‌بینیـم. ایـن شـکافی 

اسـت کـه وجـه جمـع بـودن کـه جوهره جامعـه اسـت را از میان 

می‌بـرد. شـکاف نابود‌کننـده جامعـه ایـن اسـت کـه اختلاف 

دهـک بـالا و پاییـن جامعـه در هزینه‌های ضـروری مثل آموزش 

چنـد10 برابـر، مثلا 60 برابر باشـد. نابودی جامعه به بسـط ید 

سـرمایه‌داری مسـتغلاتی اسـت که عده‌ای مسـتاجر را روزبه‌روز 

بـه محله‌هـای پایین‌تـر یـا حاشـیه‌های شـهر طـرد می‌کنـد و از 

سـویی دیگـر خانه‌هـای مجلل و پنت‌هاوس‌هایـی را بالا می‌برد 

که شـاهان و درباریان سـابق آرزوی داشـتن آن را داشـتند. این 

شـکاف‌ها جامعـه را نابـود می‌کنـد یـا توضیـح دادن زمینه‌های 

برآمـدن ایـن نابرابری‌هـا؟ خـود شـکاف نابودکننـده نیسـت اما 

آگاهـی از آن در چارچـوب ایـده اسلام ناب-اسلام آمریکایـی و 

جنـگ فقـر و غنـا و ماننـد آن، خطرنـاک اسـت؟ اینکـه بـه اسـم 

دیـن و مذهـب الهیاتـی سـاخته و پرداختـه شـود که مسـاله آن 

ثروت‌انـدوزی اسـت؛ کنـار آمـدن بـا اهـل قدرت و ثروت اسـت؛ 

ندیدن نابرابری است؛ خطرناک نیست اما گفتن از این فرآیند، 

گفتن از ایده اسلام سـرمایه‌داری خطرناک اسـت؟
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